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  كتاب قيموهشي ژپ فصلنامة علمي
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   محمد بن سنان یاعتبار رجال یبازکاو 

  

  

مرتضي عرب
1
  

هحجت الاسلام و المسلمين حسن نقي زاد
2
  

  

  چكيده

، است كه به رغم قرار گرفتن وي) ق220. م(د بن سنانمحم، از جمله راويان احاديث شيعه
در اعتبار او ميان ، از هشتصد مورد فراتر رفته است ها آندر سلسله سند رواياتي كه تعداد 

به نقل و بررسي گفتار عالمان ، اين پژوهش .ه اختلاف شديدي روي داده استعلماي امامي
الي در اين رابطه پرداخته و كوشيده است تا از طريق بررسي احاديث مستند به راوي رج

ه به جمع بندي در پايان با توج، مقاله. از احوال وي به دست دهد تري دقيقشناخت ، مذكور
و تضعيف اين به وثاقت وي ملتزم گرديده ، د بن سنانمحم هاي روايتت و نيز ماهي ها ديدگاه

غاليان  ةسوء استفاد، او و نيز هاي روايتنوع ، اي از حياتشدر برهه، مايل او به غلوبا ت راوي را
  .داندمرتبط مي، از اين راوي

  

  .غاليان، غلو، تعديل ،جرح، د بن سنانمحم، رجال شيعه :يكليدواژگان 

                                                           

  morteza.arab@stu-mail.um.ac.ir/ وسيدانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه فرد. ١

naghizadeh@ferdowsi.um.ac.ir www.SID.ir/ دانشيار دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي. ٢
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  لهأطرح مس

ين پذيرفته شده و راهنماي د، تدر كنار قرآن كريم به عنوان يك حج، گر چه حديثا
استناد به حديث ، ا از آنجا كه صدور روايات از معصومان قطعي نيستام شود؛ ميي شناسي تلقّ

از  .كند مياي را ايفا نقش عمده، در گرو اعتبار سنجي آن است و در اين باب بررسي رجالي
عالمان رجالي در راستاي بررسي احوال راويان به منظور دستيابي به اعتبار يا عدم ، اين رو

پژوهان  گاهي براي عالمان و حديث تكيه ها تلاشاين  ةثمر. اندعتبار نقل آنان به جد كوشيدها
ادي راوياني كه مورد بررسي و نقّ يكي از، در اين مسير. رجالي است هاي معرفت ةدر عرص

در توثيق ، كه به رغم كثرت احاديث وي محمد بن سنان زاهري است، رفتهعلماي رجال قرار گ
با عنايت به اين نكته كه از . چشمگيري رخ داده است اختلافه و ميان عالمان امامييا جرح ا

شايسته است به منظور بازشناسي ، شود مينامبرده در سند بيش از هشتصد حديث شيعه ياد 
رواياتي كه از  ةو مستقل به عمل آيد تا از اين رهگذر داوري دربار تر جامعتحقيقي ، حال وي

از احاديث شيعه ، حديثزيرا سرنوشت اعتبار سندي صدها  ؛گردد تر آسان ،او نقل شده است
  .خورد مياين مقاله پيوند  موضوعبه 

  بحث پيشينه

 العلوم سيد بحر )29-34ص، 14ج(المتقين  ضةدر رو) ق1070. م(مجلسي اولبرخي نظير 

در ) ق1315. م( محقّق كلباسي )282-277صص، 3ج، 1363( ةيلالرجادر فوائد  )ق1212. م(
مستدرك  ةدر خاتم) ق1320. م(محدث نوري )693-589صص، 3ج، 1422(ةيلالرجاالرسائل 
، 17ج، 1413(خويي در معجم رجال الحديث االله  و آيت) 90-67صص، 4ج، 1418( الوسائل

را گردآوري نموده و محمد بن سنان در جرح و تعديل  ياقوال و آراي مختلف) 169-160صص
نياز به ، ويت وضعي رسد ميبه نظر  وجود اينا با ام ؛اندبار او بسيار نوشتهدر اعتبار يا عدم اعت

كه افزون بر مسائل مطرح شده در كلام بزرگان و  طلبد ميدارد و  تري جامعتحقيق مستقل و 
تي و روايي اين فرد مورد بررسي قرار گيرد تا شخصي هاي ويژگي، بازخواني آراي رجاليان

اين راوي به دست آيد و در نهايت با  ةها دربارعارض و تقابل ديدگاهت تپاسخي در باب علّ
كار داوري در خصوص وي را ، استفاده از روش تحليل اخبار و جمع آوري قرائن موجود

  .كند تر آسان
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به واكاوي آراي مختلف ، ايم تا ضمن پرهيز از پرداختن به حواشيكوشيده، از اين رو
ت بيشتري دقّ، ها تضعيفت اين در خصوص دلايل جرح و علّ ه شود وابن سنان توج ةدربار

، به چگونگي اسناد اين احاديث، انهمچنين با بررسي روايات منسوب به ابن سن .اعمال گردد
تا از اين  شود ميبا تضعيفات مطرح شده پرداخته  ها آنو همچنين رابطه  ها آنميزان اعتبار متني 

  .اعتبار سنجي اين راوي برداشته شودگامي نو و كاربردي در مسير ، طريق

  محمد بن سنان كيست؟ - 1

آزاد شده عمرو بن ، منسوب به زاهر) ق220. م(د بن حسن بن سنان زاهري ابوجعفر محم
خويش را  ةاو كفالت نو او در كودكي پدر خويش را از دست داد و جد .حمق خزاعي است

) ع(نامبرده از جمله ياران امام كاظم. د خود منتسب استبه ج، از اين رو ؛بر عهده گرفت
، همان) (ع(و امام جواد ) 364ص، همان) (ع(امام رضا) 344ص، 1415، شيخ طوسي(

  . است) 377ص

روايت از  798روايات بسياري در جوامع حديثي موجود است و تنها در سند ، از ابن سنان
ابن «مورد نيز با عنوان  447و در از او ياد شده » محمد بن سنان«با عنوان » كتب اربعه«احاديث 

چه از مشترك است با اين تفاوت كه آن» داالله بن سنانعب«ذكر شده است كه ميان او و » سنان
نقل ) عليهما السلام(چه از امام رضا و جواد و آن» عبداالله«راوي آن ، وايت شودر) ع(صادقين 

.هر دو مشتركند) ع(كاظم در روايت از امام، بنابراين .است» دمحم«راوي آن ، شود مي
1
  

1-1- شناسان د بن سنان در نگاه رجالمحم 

اي اختلاف قابل ملاحظه، اعتبار يا عدم اعتبار ابن سنان ةدربار، همانطور كه يادآور شديم 
و در  اي كه برخي از دانشمندان او را جرح نمودهه رخ داده است به گونهدر ميان عالمان امامي

اند و بعضي نيز در جايي حكم به ضعف و در جايي ديگر جانب قش كردهاي توثيمقابل عده
  .اندوثاقت وي را برگزيده

                                                           

که به حساب آورده شود چنان ) ع(اصحاب امام کاظم ةدرستي اين داوري مشروط به اين است که عبداالله در زمر. ١
مسلّم ) ع(احتمال نقل عبداالله را از امام کاظم) ق٤٥٠م(اما نجاشي) ٣٣٩رجال، ص(شيخ طوسي فرموده است

www.SID.ir  )٢١٤ص.(داند نمي
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  قائلين به وثاقت ابن سنان -1-1-1

در توثيق وي نقل ) ع(روايات بسياري از امام جواد) زنده در قرن چهارم(ابوعمرو كشي
او را ذكر  و گفتار صفوان بن يحيي در استواري) 792ص، 2ج، 1404، كشي(نموده 

شيخ .(كند او را از جمله بزرگان اماميه معرفي مي) ق413. م(شيخ مفيد) 795ص، همان.(كند مي
اجمالاً با توجه به ، در پايان ترجمه وي) ق450. م(نجاشي) 249ص، 2ج، الف، 1414، مفيد

 طوسيشيخ الطائفه ) 328ص، 1416، نجاشي.(گفتار صفوان بن يحيي او را توثيق نموده است

، طوسي.(ستايد اي مياو را به نحو قابل ملاحظه، خودو كتب در برخي از آثار ) ق460. م(
) 13ص، 1372، سيد بن طاووس.(او را ستوده است نيزسيد بن طاووس ) 248ص، 1411

هاي او را يادآور شده  در يك اثر خود رجحان اعتبار عمل به روايت) ق722. م(علامه حلي
او را در قسم اول از ، بن داود با توجه به اخبارِ وثاقت ويا) 8ص، 7ج، 1413، حلي.(است

او را از اجلّاء ) ق1051. م(مجلسي اول) 174ص، 1392، ابن داود.(كتابش نيز ياد كرده است
بر وي اعتماد ) ق1110. م(و علّامه مجلسي) 29ص، 14ج، 1399، تقي مجلسي محمد(دانسته

وي را از ثقات ) ق1205. م(وحيد بهبهاني) 102ص، 1415، باقر مجلسي محمد.(كرده است
بعد از ذكر اقوال مختلف  )ق1212. م(سيد بحرالعلوم) 201ص، تابي، بهبهاني.(داند اماميه مي

او را ) ق1216. م(ابوعلي حائري) 277ص، 3ج، 1363، بحرالعلوم.(وثاقت وي را برگزيده است
ي در توثيق وي بسيار نوشته كلباس) 65ص، 6ج، 1416، حائري.(داند از بزرگان اماميه مي

، 1421، خميني.(داند و امام خميني وي را از اجلاء مي) 589-610صص، 3ج، 1422، كلباسي(
، 9ج، 1419، شوشتري(علّامة شوشتري وي را در زمرة ثقات اماميه دانسته) 405ص، 2ج

از جمله ثقات معرفي نموده ، و صاحب مشايخ الثقات او را ضمن نظر صحيح)306ص
  )81ص، 1417، عرفانيان.(است

   جارحان ابن سنان  -1-1-2

، 2ج، 1404، كشي.(كشي گفتار فضل بن شاذان در جرح وي به غلو را باز گفته است
) 20ص، ج، 1414، شيخ مفيد.(شيخ مفيد در جاي ديگري او را تضعيف نموده است) 795ص

) 92ص، 1422، ابن غضائري.(او را به غلو منتسب كرده است) قرن پنجم .م(ابن غضائري

) 328ص، 1416، نجاشي.(كند نجاشي تضعيف منتسب به ابن عقده و ابن شاذان را بازگو مي

www.SID.ir
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از ) 324ص، 1415، همو(و رجال ) 147ص، ب، 1417، طوسي(شيخ طوسي در فهرست 
، تابي، حلي. (او را از ضعفا دانسته است) ق676. م(محقق حلي. ضعف او سخن گفته است

دربارة او توقفّ كرده ، جايي با توجه به اختلاف در جرح و تعديل ويعلامه در ) 186ص، 2ج
ابن داود با توجه به برخي از اقوال گذشتگان او را در قسم دوم ) 394ص، 1417، همو.(است

نيز ضعف او را ) ق786. م(شهيد اول) 273ص، 1392، ابن داود.(كتابش ياد كرده است
وي را به دليل تضعيفات ) ق966. م(شهيد ثاني) 347ص، 3ج، 1419، شهيد اول.(برگزيده است

به رجحان عمل به  قولنجاشي و ابن غضائري ضعيف دانسته و به علامه به دليل ، شيخ طوسي
) ق1009. م(سيدمحمد عاملي) 214ص، 7ج، 1417، شهيد ثاني.(گيرد خرده مي، گفتار ابن سنان

نيز او را ) ق1031. م(شيخ بهايي) 247ص، 1ج، 1410، عاملي.(بر ضعف او حكم نموده است
نيز قائل به ضعف ) ق1090. م(و محقق سبزواري) 87ص، الف، تابي، بهايي(ضعيف دانسته 
نيز او را ) ق1120. م(سيد علي خان) 104ص، 1ج، تابي، محقق سبزواري.(ابن سنان است

عمل به ) ق1231. م(ميرزاي قمي) 102ص، 1397، مدني.(ضعيف توصيف نموده است
و آيت االله خويي نيز روايات ) 441ص، 3ج، 1418، قمي(هاي او را جايز ندانسته است يتروا

  )169ص، 17ج، 1413، خويي.(داند او را قابل اعتماد نمي

  شواهد وثاقت ابن سنان -1-2-1

كند كه بر امام  با سند صحيح از عبداالله بن صلت قمي نقل ميابوعمرو كشي   -الف
وارد شده و از آن حضرت شنيدم كه  -عمر حضرتش در روزهاي پاياني-) ع(جواد
»فقد وفوا لي، جزي االله صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زكريا بن آدم عني خيرا«:فرمود

1
 

  .)793ص، 2ج، 1404، كشي(

به طريق خويش از محمد بن قولويه از سعد بن عبداالله از احمد بن محمد بن كشي  –ب 
كند كه  نقل مي) ع(بن حسين بن داود قمي از امام جواد از علي، عيسي از فردي نامشخص

رضي االله عنهما برضايي «: حضرت صفوان بن يحيي و محمد بن سنان را ياد نموده و فرمودند

                                                           

خداوند به صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زکريا بن آدم از جانب ما خير عطا فرمايد؛ زيرا نسبت به ما . ١
www.SID.ir  .وفاداري نمودند
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»عنهما فما خالفاني و ما خالفا ابي قط
و اين سخن پس از تعبيري بود كه از ناحيه امام در شأن  1

 ).همانجا( .نيده بودندآن دو وارد شده بود و اصحاب آن را ش

با سند به ظاهر صحيح از محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل نموده است ، ف نامبردهمؤلّ -ج
لع مرا نسبت به بيزاري خويش از صفوان بن يحيي و محمد بن سنان مطّ) ع(كه امام جواد

مد بن سهل نموده و دليل آن را مخالفت اينان با امر خود بيان فرمودند؛ اما سال بعد به مح
  ).همانجا( »تولّ صفوان بن يحيي و محمد بن سنان فقد رضيت عنهما«: بحراني فرمودند

اي به غلام خود را به همراه نامه) ع(احمد بن محمد بن عيسي نقل نموده كه امام جواد -د
نزد وقتي به ، نزد من فرستاده و در آن نامه به من امر فرموده بود كه به سوي ايشان روانه شوم

صفوان بن يحيي و ) ع(در آنجا حضرت. در آمدم در منزل بزيع قرار داشت) ع(آن حضرت
من . ياد فرمودند -اي كه بيش از يك تن آن را شنيدند به گونه –محمد بن سنان و ديگراني را 

براي زكريا بن آدم طلب رحمت بنمايم تا شايد كلامي نظير آنچه در ) ع(با خود انديشيدم از او
  )257ص، 1404، صفار.(يشان بيان فرموده بود در حق او نيز اظهار بفرمايندحق ا

اند؛ اينان عبارتند از فضل برد كه از او روايت نموده و نيز كشي شماري از اجلا را نام مي -ه
محمد ، محمد بن عيسي بن عبيد، يونس بن عبدالرحمن ـ شاذان بن خليلـ پدرش ، بن شاذان

وب بن نوح و ديگراني از اي، حسن و حسين فرزندان سعيد اهوازي، خطاب بن حسين بن ابي
  )796ص، 2ج، 1404، كشي(.ثقات و عالمان اماميه

كند كه نزد  همان نويسنده از طريق عياشي از احمد بن محمد بن عيسي روايت مي -و
ن كان ان محمد بن سنا«: صفوان بن يحيي حاضر بوديم و او از محمد بن سنان ياد نموده گفت

»فقصصناهة من الطيار
2
  )795ص، همان( 

كند كه به همراه صفوان بن  ملقب به بنان نقل مي، همو از عبداالله بن محمد بن عيسي -ز
صفوان ، بعد از آن كه ابن سنان بر ما وارد شد، يحيي در يكي از محلات كوفه سكونت داشتيم

»تي ثبت معنافقصصناه ح، ةهذا ابن سنان لقد هم ان يطير غير مر«: گفت
3
نجاشي پس ) همانجا(

                                                           

 .ها، از ايشان راضي شود؛ زيرا هرگز با من و پدرم مخالفت ننمودند از آن خداوند به واسطه رضايت من. ١

 .ابن سنان از اهل غلو بود ولي ما او را از اين امر باز داشتيم. ٢

www.SID.ir .اين ابن سنان چندين بار اهتمام به غلو کرد، اما ما او را از اين امر باز داشتيم تا اينکه به همراه ما ثابت قدم ماند. ٣
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اين امر دلالت : گويد اين خبر را بازگو كرده و مي، هاي ياد شده دربارة ابن سنان از نقل تضعيف
  )308ص، 1416، نجاشي.(كند كه برطرف شده است بر اضطرابي مي

كتب «تنها در ، كثرت روايات اوست؛ گفته شد، هاي وثاقت ابن سنان از ديگر نشانه -ح
مورد با عنوان ابن سنان آمده كه  447ص از وي نقل شده و در روايت به طور مشخّ 798» هاربع

خود از موجبات مدح ، زيرا كثرت روايات 1اين عنوان ميان او و عبداالله بن سنان مشترك است؛
، 1ج، 1411، مامقاني/ 27ص، تابي، وحيد بهبهاني.(و بلكه در نگاه برخي مفيد وثاقت است

  )261ص

شمارد كه تنصيص موسي بن  محمد بن سنان را از كساني مي) 413. م(خ مفيدشي -ط
ثقات ، اينان گروهي از خاصان: اند و گويدنقل نموده، را) ع(بر امامت حضرت رضا) ع(جعفر

و محمد بن ...، محمد بن اسحاق بن عمار، زهاد و فقهاي شيعه از جمله داود بن كثير رقي
  )249ص، 2ج، الف، 1414، شيخ مفيد.(سنان هستند

كه بر طريقه ) ع(به هنگام ياد كرد وكلاي ائمه» الغيبة«در كتاب ) 460. م(شيخ طوسي -ي
از محمد بن سنان ياد نموده و در اين ، اندو خيانت نكرده و نيكو سيرت بوده، خود استوار بوده

است را از صحابي نامبرده ) ع(كه حاكي از رضايت آن حضرت) ع(خصوص روايت امام جواد
  )348ص، 1411، شيخ طوسي.(دهد ميپشتوانه گفتار خويش قرار 

  شواهد تضعيف-1-2-2

وب بن نوح از طريق اي، د بن سنان راكه احاديث محم كند ميكشي از حمدويه نقل  -أ
، كشي( .دهم نميابن سنان را  هاي روايتاجازه نقل : ا ابن نوح در اين باره گفتام، نوشتم
  )686ص، 2ج، 1404

پس از آن كه دفتري از ، وب بن نوحهمو از قول حمدويه بازگو نموده است كه اي -ب
احاديث ابن سنان را  خواهيد مياظهار داشت اگر ، احاديث ابن سنان را به من عرضه نمود

ا چيزي از او روايت ام، اممن خود احاديث ابن سنان را نگاشته ؛استنساخ كنيد مانعي ندارد
احاديثي كه برايتان نقل كردم از طريق سماع يا : قبل از وفاتش به من گفت ويزيرا ، كنم نمي

  )795ص، 2ج، همان.(امرا يافته ها آنروايت نبوده است بلكه 

                                                           

www.SID.ir .را محتمل بدانيم) ع(ه در صورتي که نقل عبداالله از امام کاظمالبت. ١
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د روايات محم دانم نميروا : گفت ميكه  كندنقل مياز فضل بن شاذان ، ياد شدهرجالي  -ج
ابن كه  خويش نقل نموده است هاي بكتادر برخي از ، بن سنان را بازگو نماييد و نيز فضل

  )همانجا( .سنان به دروغ گويي مشتهر است

كه او از پذيرش  كند ميد قتيبي از فضل بن شاذان نقل ياد شده از علي بن محم فمؤلّ -د
روايات ابن  دانم نميام جايز تا زماني كه زنده: گفت ميو  كرد ميابن سنان منع  هاي روايت

  )همانجا.(پس از مرگش رضايت داد ها آنا به روايت ام ؛سنان را بازگو كنيد

پس از ياد كرد روايتي كه جمله سلسله سند آن از غاليان هستند و ، همو در جاي ديگر -ه
، 2ج، همان.(نمايد ميابن سنان نيز قرار دارد او را از جمله غلات معرفي ، در انتهاي آن سند

  )613ص

آورده است كه  هايش كتابن در برخي از همان نويسنده از قول فضل بن شاذا -و
اند د بن سنان و ابوسمينهمحم، يزيد بن صائغ، بيانيونس بن ض، وغگويان مشهور ابوخطابدر«

  )823ص، 2ج، همان( ».مشهورترينشان در اين امر است، كه آخرين اينان

از  بعد، روايات مربوط به تعداد روزهاي ماه رمضان ةشيخ مفيد در ضمن بحث دربار -ز
اين حديث شاذ و نادر و غير قابل : گويد مي »لاينقص ابداً شهر رمضان ثلاثون يوماً«نقل خبر 

ه در اعتماد است و از طريق ابن سنان نقل شده كه مورد طعن قرار گرفته و جماعت امامي
  )20ص، ج1414، شيخ مفيد.(رنداضعف او اختلافي ند

) ع(ابن سنان از راويان امام رضاكه  كند مي نقل) ق333. م(از ابن عقده) 450. م(نجاشي -ح
و غير قابل اعتمادي است و  ا فرد ضعيفام ؛مشهور هستند، الات او از آن حضرتسؤاست و 

  )328ص، 1416، نجاشي(.شايسته اعتماد نيست، ز او نقل شودچه به تنهايي اآن

شيخ (استاو مورد طعن قرار گرفته و تضعيف شده : گويد ميدر فهرست  شيخ طوسي -ط
او را با عبارت ) ع(و در ضمن بر شمردن اصحاب امام رضا) 219ص، ب1417، طوسي

  )324ص، 1415، همو.(جرح نموده است» ضعيف«

، 1422، ابن غضائري.(جرح نموده استنسبت داده و نيز او را به غلو  ابن غضائري-ي
  )92ص
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  شيوه عمل در تعارض جرح و تعديل  -3

ايشان به  ةا عمدام، باب تعارض جرح و تعديل يكسان نيسترجاليان در  ةهر چند شيو
زيرا ) 112ص، 2ج، 1411، مامقاني(دارند ميم جرح را مقد، هنگام تعارض جرح و تعديل

ل از ظاهر فرد خبر ا معدام) 80ص، 2ج، 1414، لشهيد او(داوري جارح مستند به يقين است
ابن سنان خرده  هاي روايتدليل رجحان عمل به  به حلّي شهيد ثاني بر گفتار علامهدهد؛ لذا  مي

تقديم سخن جارح بر ، دليل ايشان بر اين امر .داند نميف او را نيز شايسته ي توقّگرفته و حتّ
7ج، 1417، شهيد ثاني(به خصوص كه جارحين از خبرگان علم رجال هستند ؛ل استمعد ،
احتمال ، ليم قول جارح بر معدزيرا سبب تقد، اما استدلال ايشان خدشه پذير است) 214ص

، و يا سبب) 108ص، 1384، غفاري(نيستلع از قدحي است كه معدل از آن مطّ، آگاهي جارح
است كه ) ع( لين امام معصوماز جمله معد، ا در اينجاام .نسبت به معدل است خبرويت جارح

از ) ع(باشد كه امام لعجارح از حقيقتي مطّ رود نميصل به علم الهي است و گمان دانش او متّ
  .آيند نميلين او به حساب از معد تر خبرهافزون بر اينكه جارحين ابن سنان  ؛خبر باشد آن بي

از مسير حق به ) ع(راوي بعد از تعديل امام، گفته شود) ع(ممكن است در باب تعديل امام 
ا ام. وجود نداردو جرح جارح ) ع(انحراف گراييده كه در اين صورت اختلافي ميان تعديل امام

، دشگفته ) ع(زيرا آن گونه كه در روايت صحيح از قول امام جواد، اين سخن نيز محكم نيست
رضايت خود از را ابن سنان ابراز ، در روزهاي پاياني حيات خويش) ع(آن حضرت

القعده سال  و روشن است كه تاريخ شهادت حضرتش ذي)792ص، 2ج، 1404، كشي(اند نموده
ابن ، حال آن كه به تصريح عالمان رجالي) 497ص، 1ج، 1367، كليني(ده استبوقمري  220

و از آنجا كه ابن سنان خود ) 328ص، 1416، نجاشي(در گذشته است 220سنان نيز به سال 
در ) ع(رحلت امام جواد ادعا نمود كه او اندكي بعد از توان مي، است) ع(راوي وفات امام جواد

شايسته است سخنان ، از اين رو .تشكيكي نيز جايگاهي ندارد چنين، نبنابراي .گذشته است
  .ت بيشتري مورد بررسي قرار دهيممنقول در جرح و تعديل اين راوي را با دقّ

  هاي نقل شده بررسي توثيق -3-1

روايات مستفيض نقل شده از امام جواد ، هاي نقل شده دربارة ابن سنان ي توثيقعمده  -أ
به لحاظ سند ، بنابراين. اندها با سند صحيح نقل شده دو مورد آن، واياتهستند كه از اين ر) ع(
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اين روايات را تنها مفيد ، آيت االله خويي از حيث دلالت متن، اما با وجود اين. شايسته اعتمادند
1اندها استنباط ننموده مدح دانسته و وثاقت را از آن

در اين ) 168ص، 17ج، 1413، خويي(
، اندرضايت خود را از ابن سنان اعلام نموده) ع(امام، بر روايات وارده ناب: خصوص بايد گفت

مفيد وثاقت نباشد؟ حال آن كه ابرازِ رضايت ، حال چرا اعلام اين رضايت علاوه بر مدح
چنان ، خود دليل بر جايز بودن رجوع به فرد مرضي عنه بوده است، در آن روزگار) ع(حضرت

تولَّ صفوان بن «: فرمايند خطاب به برخي از ياران خود مي) ع(امامها  كه در برخي از اين روايت
»فقد رضيت عنهما، يحيی و محمد بن سنان

ترديد معناي نزديكي فيزيكي در اين روايت  و بي 2
بودن در امور ديني است به ويژه  عنه مرضيمورد اعتماد و ، اراده نشده است؛ بلكه مراد از آن

كه صفوان منبعي در اعلا درجه ، را معطوف به صفوان بن يحيي نمودهابن سنان ، آنكه روايت
وي را توثيق كرده و از » ثقة ثقة عين«چنان كه نجاشي با الفاظ  -. اعتبار در امر اخذ دين است

از آنجا ، بنابراين) 197ص، 1416، نجاشي.(دهد خبر مي) ع(وكالت او از سوي امام رضا و جواد
توقفّ در ، بيانگر كمال وثاقت است) ع(از سوي امام، ت در امر دينكه تأييد شايستگي مرجعي

  .ها بر توثيق ابن سنان شايسته نيست دلالت اين روايت

اما آيت ، روايت اجلاء از اوست، هاي نقل شده در باب وثاقت ابن سنان از ديگر توثيق -ب
از ثقات از فردي نظير  داند؛ زيرا شماري االله خويي روايت اجلاء از فرد را مفيد وثاقت نمي

  )170ص، 17ج، 1413، خويي.(اند ابوسمينه كه مشهور به دروغ گويي است نقل روايت كرده

نفي دلالت آن بر توثيقِ راوي مذكور ، به رغم پذيرش خدشه در كليت اين گونه از توثيق
بالغ بر ، اندختهاي كه از ابن سنان به نقل روايت پرداشايسته نيست؛ زيرا اولاً تعداد افراد ثقه

احمد بن محمد بن ، يونس بن عبدالرحمن، پنجاه نفر است كه از جمله ايشان صفوان بن يحيي
ي محمد بن حسين بن اب، فضل بن شاذان، ايوب بن نوح، حسن بن علي وشاء، عيسي اشعري

  .حسن بن علي بن فضّال و بسياري ديگر از ثقات هستند، خطابال

                                                           

بالاترين مرتبه توصيف راوي توثيق او است، اعم از اين که با الفاظ خاص به وثاقت راوي تصريح شده باشد و يا . ١
تري از ه پاييناي عام بر راوي انطباق يافته و بر وثاقت او دلالت کند، اما مدح در نظر ايشان در مرحلاينکه قاعده

 .توثيق قرار دارد؛ بدين نحو که از راوي تجليل و ستايش شده باشد، ولي نه با الفاظ گوياي توثيق، آن را مدح گويند

www.SID.ir  .به صفوان و ابن سنان نزديک شو چرا که از اينان راضي شدم. ٢
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گيرترين افراد در  ها در زمان خويش و از سخت اشعري رئيس قمي ابوجعفر، از ميان اينان
اند هر كس  اي كه شهرة خاص و عام است تا آنجا كه گفتهپذيرفتن روايت است به گونه

مرحوم خويي با رد ، البته) 28صتا،  ، بيوحيد بهبهاني.(ابوجعفر از او نقل روايت كند ثقه است
، 1413، خويي(داند نقطه تاريكي در زندگاني او نمي، ا رانقل اندك نامبرده از ضعف، اين گفتار

اين بزرگان به خصوص احمد بن محمد بن عيسي به نقل ، اما بايد گفت) 69-70ص، 1ج
 174به طريق صحيح ) ق329. م(به نحوي كه تنها كليني، اندمحدود از ابن سنان اكتفا ننموده

حال با چشم پوشي از . نموده است روايت از احمد بن محمد اشعري از ابن سنان نقل
توان پذيرفت فردي اين تعداد  آيا مي، شخصيت منحصر به فرد ابوجعفر اشعري در نقل روايت

روايت را از شخص ضعيفي نقل نمايد و متهم به نقل از ضعفا نشود؟ البته شايسته ذكر است 
ايت از ابن سنان و نيز در رض) ع(كه احمد بن محمد اشعري خود از راويان احاديث امام جواد

نمايد كه وثاقت راوي مذكور براي او چنين مي، بنابراين. گفتار صفوان در استواري اوست
با اين ، محرز بوده و به وي اطمينان داده است كه تا اين مقدار به نقل روايت از او بپردازد

  .تفاصيل دلالت نقل اجلّاء بر وثاقت ابن سنان در خور توجه است

گرچه آيت االله . هاي اوست فراواني روايت، يگر دلايل بر وثاقت راوي نامبردهاز د -ج
، 1ج، 1413، خويي(داندبلكه مفيد حسن هم نمي، خويي اين امر را نه تنها از موجبات وثاقت

 »اعرفوا منازل الناس علي قدر روايتهم عنّا«ها در معني  اما با توجه به فراواني روايت) 78ص

حر / 9ص، 1ج، 1404، كشي/ 1ص، 1379، صدوق: و نيز بنگريد 50ص، 1ج ،1367، كليني(
و با توجه به اين كه فراواني نقل ثقات از راوي مكثر و نيز ) 149ص، 27ج، 1414، عاملي

بيانگر حسن اعتماد به راوي از ، هاي مورد اعتماد فراواني تخريج روايات او در اصول و كتاب
صحه ) ع(هاي اهل بيت لذا بر اهتمام او به نقل روايت، استجهت دريافت و نقل روايت بوده 

کثير «عبارت ، علاوه بر اين. مورد تقدير قرار گرفته است) ع(گذارد كه اين امر از سوي ائمه مي

، به ديگر سخن) 423صتا،  ، بيصدر.(در سخن رجاليون نيز گوياي اين امر است »الرواية
بيانگر رويكرد آن ، وجه به اعتماد اصحاب به نقل آنبا ت، فراواني نقل روايت توسط يك فرد

گر چه اين ، بنابراين. دارد كه در جاي خود ستودني است) ع(هاي معصومين به نقل روايت، فرد
  .نمايداما بر حسن فرد دلالت مي، قرينه نشانة وثاقت راوي نيست
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است چنان  خ مفيدگفتار شيخ طوسي و شي، هاي مدح و وثاقت ابن سنان از ديگر نشانه -د
، 1413، خويي(اندسخن شيخ طوسي را مفيد مدح ابن سنان دانسته، كه آيت االله خويي نيز

 »ذکر المحمودين من وکلاء الائمة«، »الغيبة«؛ زيرا اولاً عنوان شيخ طوسي در كتاب )170ص، 17ج
به معناي  ،در كلام شيخ »حسن الطريقة«ثانياً عبارت ، است كه دلالت آن بر مدح آشكار است

كه دلالت بر ) 56ص، 1424، جديدي نژاد(سلامت مذهب راوي و كنايه از امامي بودن اوست
  .بيانگر وثاقت است، ترديد حسن راوي دارد؛ اما سخن شيخ مفيد بي

  ها تضعيفبررسي مستندات   -3

ه باز گردد؛ زيرا آن گون) ع(هاي ابن سنان به گفتار امام جواد محتمل است كه مأخذ تضعيف
شايع بوده و با توجه به اصحاب  ميان برخي از، آيد اين امر مدت زماني كه از روايات بر مي

، انداي در ميان اصحاب اماميه بودههاي شاخص و شناخته شده اين كه صفوان و ابن سنان چهره
در تضعيف آن دو زودتر به سايرين رسيده بوده است چنان كه علي بن حسين ) ع(سخنان امام

هذا بعد ما جاء عنه فيما سمعه غير واحد من «: گويد مي) ع(بعد از نقل رضايت امام، داود قمي بن

آن دو صادر شده بود و تعداد  ةاين سخن بعد از آن تعبيري بود که از حضرت دربار« :»اصحابنا

رش و يا اينكه محمد بن اسماعيل بن بزيع گزا ».قابل توجهي از اصحاب ما آن را شنيده بودند
از آن دو به او واصل شده است و حتّي امام ) ع(اعلام رضايت امام ،دهد كه بعد از يك سال مي

، خود احمد بن محمد اشعري را نزد خويش فرا خوانده و رضايت خود از نامبرده را) ع(جواد
بنابراين دور از ذهن نيست كه برخي از شيعيان ) 252ص، 1404، صفار.(دارد به او ابلاغ مي

چنان كه اين ظن با مطالعه . از ابن سنان و ساير اقوال بزرگان را در نيافته باشند) ع(ت امامرضاي
شود؛ زيرا منبع نجاشي در ترجمه نامبرده همان منقولات كشي در  فهرست نجاشي تقويت مي

هاي مربوط به ابن سنان  ذيل عنوان اوست؛ حال آن كه نجاشي نسبت به ساير اقوال و روايت
، كند هيچ گونه اشاره و اظهار نظري نمي، اندهاي ديگري از كتاب كشي آمده تكه در قسم

اند و شايد سخن سيد بن طاووس اشاره به همين امر گويي اين مطالب از چشم او دور مانده
 گويي جز بر طعن او دست نيافته، كنند افرادي كه طعن ابن سنان را ياد مي: فرمايد است كه مي

، 1372، سيد بن طاووس.(نمايند ها چنين مي اند كه بيشتر طعناو واقف نشده و بر تزكيه و ثناي
  )13ص
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  :دهيم اينك موارد طعن را به اختصار مورد برسي قرار مي

بر  دانسته و در خبري بنا نقل روايت از ابن سنان را روا نمي، گفته شد كه ايوب بن نوح-أ
»اي وجاده«بارت از علّت آن را در نوع تحمل حديث كه ع، نقل حمدويه

بودن آن روايات  1
هاي ابن سنان چندان اما تعليل ابن نوح در بازداشتن از نقل روايت. ذكر كرده است، است

هستند و برخي نيز ) ع(احاديث نامبرده نقل مستقيم او از ائمه ةمستدل نيست؛ زيرا قسمت عمد
. توانسته از آنان سماع و نقل كند اند كه ابن سنان به سهولت مي هايي نقل شدهاز طريق واسطه

ها اما قسمت عمدة روايت، منتفي نيست، اگر چه در تعدادي از روايات وي احتمال وجاده
هاي ابن سنان وارد اي به روايتلطمه، چنين نيستند و حتّي با فرض ثبوت گفتار ابن نوح

، بحر العلوم.(ايت استشود؛ چرا كه اين سخن تنها بيانگر كمال ورع ابن نوح در نقل رو نمي
جايز نيست در ارزش وجاده به عنوان نوعي از تحمل  علاوه بر اين،) 273ص، 3ج، 1363

شوند در واقع هاي حديث بازگو مي چنان كه امروز تمام احاديثي كه از كتاب، حديث شك كرد
خود دفتري از روايات ، و ابن نوح) 85-84صص، 1379، صبحي صالح( نوعي از وجاده است

، 1416، ميرزاي نوري(به همراه اجازه نقل آن به حمدويه داده است، خويش از ابن سنان را
، بنابراين) 607ص، 3ج، 1422، كلباسي.(بي آن كه به ضعف ابن سنان اشاره كند) 86ص، 4ج

بلكه به نحوة نقل او ايراد داشته و آن گونه كه ، ابن نوح نه به وثاقت ابن سنان: توان گفت مي
خود تعداد قابل توجهي از روايات ابن سنان را نقل كرده است كه اين امر با اعتقاد به  ،گفته شد

  .ضعف ابن سنان در تضاد است

نقل سخن فضل بن شاذان است كه او را ، هاي مربوط به ابن سنان از ديگر تضعيف -ب
، 1404 ،كشي. (متّهم به كذب نموده و نام وي را در زمرة ابوخطاب و ابوسمينه آورده است

باز محل تأمل است؛ زيرا بر فرض ، اما اگر اصل اين سخن مسلمّ گرفته شود) 823ص، 2ج
با توجه به توثيقات نقل شده دربارة او قرار دادنش در كنار ابوخطاب ، پذيرش ضعف ابن سنان

در ترجمه ابوسمينه ) ق740. م(و ابوسمينه موجه نيست و شاهد بر اين مدعا گفتار ابوداود

                                                           

اجازه روايت از او را ندارد  وجاده آن است که راوي، کتاب يا حديث مکتوب يک راوي را که از او نشنيده است و. ١
حدثن : وجدت او قرأت بخط فلان، او في کتاب فلان بخطه: و از طريق مناوله نيز به او نرسيده است، بيابد و بگويد

www.SID.ir  )١٠٨، ص١٤٠٨شهيد ثاني، .(و سپس بقيه اسناد و متن حديث را بياورد...فلان
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، يونس بن ضبيان، كند كه دروغ گويان مشهور ابوخطاب كه از فضل بن شاذان نقل مي است
و اين ) 274ص، 1392، ابو داود(هستند –كه مشهورترين ايشان است-يزيد صائغ و ابوسمينه

زيرا در گذشته رجال كشي آكنده از اغلاط ، دلالت دارد عبارت بر خروج ابن سنان از آن جمع
نام ابن سنان به هنگام استنساخ در زمره چنين ، محتمل است به اشتباه ،بنابراين. بوده است

جماعتي از ثقات از ، علاوه بر اين) 273ص، 3ج، 1363، بحرالعلوم.(افرادي وارد شده باشد
از راويان ابن سنان هستند كه اين امر منافات با مشهور بودن او به كذب ، جمله فضل بن شاذان

بعد از مرگ ، و فضل خود اجازه نقل روايات ابن سنان را) 604ص، 3ج، 1422، كلباسي(دارد
ناشي از كذب راوي بود؛ ، هايشحال آن كه اگر منع او از نقل روايت، خود صادر نموده است

ها  كرد كه به نقل آن وفات او چه تغييري در صدق يا كذب بودن روايات ابن سنان ايجاد مي
هاي او و نيز انتساب او به  دليل منع از نقل روايت، ن؟ بنابرايداده استبعد از فوتش اجازه 

  .گويي را بايد در جاي ديگري جستجو كرد دروغ

) ق333. م( ابن عقده مشهور به احمد بن محمد بن سعيد، ن ابن سنانااز ديگر جارح -ج
 از   اما از آنجا ابن عقده) 328ص ،1416، نجاشي(داند است كه ابن سنان را قابل اعتماد نمي

هاي او در جرح راويان امامي چندان معتبر نيست؛ به ويژه آنگاه تضعيف، بزرگان زيديه است
كه با توثيقات اصحاب اماميه در تعارض افتد؛ زيرا چه بسا جرح او ناشي از اختلاف عقيده او 

) ع(به خصوص ابن سنان كه به دنبال نقل روايات كرامات اهل بيت، هاي راوي باشدبا ديدگاه
در مقابل ابن عقده ) 796ص، 2ج، 1404، كشي.(بوده است) ع(ها مور شگفت در رابطه با آنو ا

بنابراين چندان بعيد نيست كه جرح او از سوي ابن عقده ، نيز معتقد نبوده) ع(به امامت ايشان
  .به دليل تفاوت بينش مذهبي بوده است

و نيز ) 92ص، 1422، ئريغضا(گفته شد كه ابن غضائري او را به غلو جرح نموده است  -د
، ج، 1414، شيخ مفيد. (شيخ مفيد در يك جا او را در زمرة متّهمين به غلو بر شمرده است

دچار ) ع(شواهدي وجود دارد كه ابن سنان گاه به دليل مشاهده كراماتي از ائمه) 20ص
صفوان  مفاد كلام، اما سرانجام ثابت قدم مانده است و شاهد بر اين سخن، گشته اضطراب مي

تا اين ، ابن سنان به غلو اهتمام داشت اما صفوان او را از اين امر باز داشت: بن يحيي است كه
چنان كه نجاشي بعد از نقل گفتار ) 795ص، 2ج، 1404، كشي(كه به همراه او ثابت قدم ماند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

       

  

  161   محمد بن سنان ياعتبار رجال يبازكاو                                                              

»هذا يدل علی اضطراب کان و زال«: گويد صفوان مي
1
ابوجعفر ، از اين رو)328ص، همان(

همچنين . اين روايت را از صفوان نقل نموده به ابن سنان اعتماد كرده است، ري كه خوداشع
نوادر «با آن كه روايات بسياري از ابن سنان در كتاب ، )ق343. م( ابن وليد، هاچهرة بارز قمي

شيخ نقل شده او را از راويان آن كتاب استثنا ننموده است و اين عدم استثنا مورد قبول » الحکمة
همچنين . نقل گسترده او از ابن سنان است، شاهد مدعا، قرار گرفته است) ق381. م(صدوق

كند كه از احمد بن  با سند خود از حسين بن احمد مالكي نقل مي) ق664. م(سيد بن طاووس
معاذ االله هو واالله علّمنی «: او گفت، هليك كرخي دربارة صحت انتساب غلو به ابن سنان پرسيدم

».حبس العيال و کان متشفّقا متعبدا الطّهور و
2
البتهّ جرح ابن )14ص، 1372، سيد بن طاووس(

چندان دور از انتظار نيست؛ زيرا وي مرتبه ، غضائري با توجه به ديدگاه وي در خصوص غلو
آن ، بنابراين. دانسته است قائل بوده كه تعدي از آن منزلت را غلو مي) ع(خاصي را براي ائمه

، رفته فراتر مي) ع(اش دربارة ائمهيافته كه از سطح عقيده اي را مييث راوي نكتهگاه كه در حد
تضعيف ابن ، بنابراين). 94-93ص، 1414، سبحاني(نموده است راوي را متّهم به غلو مي

  .شايسته توجه نيست، غضائري به دليل غلو به خصوص اگر معارض هم داشته باشد

  سنان ابن بررسي روايات -4

بررسي مضمون و محتواي احاديثي است كه او ، ثر در شناخت راويؤائن كار آمد و ماز قر
. م(چنان كه نجاشي، نقل كرده است به ويژه اگر به غلو منتسب و از اين طريق جرح شده باشد

انتساب وي به صفت  ةحسين بن يزيد نوفلي بعد از نقل تضعيف او به واسط ةدربار) ق450
»علی هذا ة تدلّينا له روايو ما را«: گويد مي ها قمياز سوي ، غلو

3
از ) 38ص، 1416، نجاشي( 

نگريستن به مجموعه احاديث ابن سنان و بررسي اجمالي اين روايات مفيد و راهگشا ، اين رو
  :تقسيم كرد توان مياحاديث ابن سنان را به چند دسته  .است

                                                           

  .کند مي اين امر بر اضطرابي که وجود داشته و از بين رفته دلالت. ١

برم، به خدا قسم او بود که به من احکام طهارت و آداب خانواده را آموخت و مردي  از اين نسبت به خدا پناه مي. ٢
  .عابد و خدا ترس بود

www.SID.ir .يعني؛ ما روايتي از او که بر غلو دلالت کند نيافتيم. ٣
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  احاديث فقهي -لفا

شهر رمضان ثلاثون يوما «جز روايت ، ذّيراوي مذكور در باب روايات فقهي روايت شا
شديداً به او تاخته و او را ، را نقل نكرده است كه شيخ مفيد به دليل نقل اين خبر »لاينقص ابداً

1تضعيف نموده است
: گويد اما جالب آن كه شيخ اندكي بعد مي) 20ص، ، ج1414، شيخ مفيد(

از فقهاي  جمعي، هاست سان ديگر ماهها ماه رمضان ب و اما راويان احاديثي كه بر طبق آن
رؤساي سرشناس : افزايدآن گاه در توصيفشان مي. هستند) ع(اصحاب امام باقر تا امام عسكري

زند و راهي  شود؛ كسي به ايشان طعن نمي فتوا و حكم گرفته مي، كه از ايشان حلال و حرام
 ».ن و تصانيف مشهورنداينان صاحبان اصول مدو، ها وجود ندارد براي ذم هيچ يك از آن

به هر ) 30ص، همان. (از ابن سنان نيز ياد كرده است، كه در زمرة اين فقها) 25ص، همان(
  .دال بر غلو و يا كذب راوي نيست، حال اگر صحت انتساب نقل اين حديث هم ثابت شود

  ) ع(روايات مربوط به كرامات ائمه -ب
هستند كه نظير آنها ) ع(به نقل كرامات ائمه مربوط، ميزان قابل توجهي از روايات نامبرده
ديگر گرچه از سوي ساير افراد وارد  است و برخي توسط ساير اصحاب اماميه نيز نقل شده

در اين ميان رواياتي را . نيستند) ع(اما در بردارندة غلو يا امر غير ممكني براي ائمه، اندنشده
يا با سند مرسل ، اند و يا فاقد سند متّصل بودهل كردهتوان يافت كه يا غاليان از ابن سنان نق مي

  :نمونه، اندآمده

»نع دمحنِ مب اننقَالَ س لْتخلَي دقِ عادي فَقَالَ )ع( الصل نابِ م؟بِالْب لٌ قُلْتجر نينِ مقَالَ الص 

لْهخا فَأَدلَ فَلَمخقَالَ د و لَهأَب دبع لْ )ع( اللَّها هنرِفُونعينِ تقَالَ ؟بِالص معا ني يديقَالَ س ا وذَا بِم 
 فَإِذَا مرتينِ يومٍ كُلِّ في يتلَونُ ورداً سنة كُلَّ تحملُ شجرةً عندنا إِنَّ اللَّه رسولِ ابن يا قَالَ ؟تعرِفُوننا

 نجِد فَإِنا النهارِ آخر كَانَ إِذَا و اللَّه رسولُ محمد اللَّه إِلَّا إِلَه لَا علَيه مكْتوباً نجِد ارِالنه أَولُ كَانَ

، علي، عاملي، 569ص، 2ج، 1409، راوندي( .» اللَّه رسولِ خليفَةُ علي اللَّه إِلَّا إِلَه لَا علَيه مكْتوباً
) ع(بر امام صادق: گفتوي بر آنچه از محمد بن سنان نقل شده است  بنا) 108ص، 1ج، تابي

                                                           

ن، و هو مطعون فيه، لاتختلف العصابه في هذا الحديث شاذ، نادر، غير معتمد عليه، طريقه محمد بن سنا«: او گويد. ١
.«  www.SID.irمته و ضعفه و ما کان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين
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او را به : فرمود. مردي چيني است: پشت در كيست؟ گفتم: فرمودند) ع(حضرت، وارد شدم
بلي اي : شناسند؟ گفت آيا ما را در چين مي: امام از او پرسيد، وقتي او وارد شد. درون بياور

در سرزمين ما ، اي فرزند رسول خدا: شناسيد؟ گفت چگونه ما را مي: يدحضرت پرس، سرورم
هر روز دو بار رنگ تازه ، گل اين درخت. آورد هايي را بار مي درختي است كه هر سال گل

لا «و در پايان روز عبارت » لا اله الا االله محمد رسول االله«در اول روز بر آن عبارت ، گيرد مي
 يابيم را مكتوب مي »رسول االله فةخلياله الا االله علي.   

اصلاً محمد ، بايد گفت گذشته از محتواي ضعيف و خلاف واقع و نيز ارسال سند روايت 
  .نشنيده و روايت نكرده است) ع(بن سنان روايتي از امام صادق

نقل شده ) ع(عنبري از محمد بن سنان به طريقي از امام باقر قةو نيز از طريق محمد بن صد
 ليهإختصم ا ض الناس علی قتالهرحمتجهزاً الی معاوية و ي) ع(بينما اميرالمُومنين): ع(قال« :است

ذا إف، يا کلب أإخس: و قال) ع(ميرالمومنينأليه إفَجعلَ أحدهما بالکلامِ و زاد فيه فالتفت ، رجلان
) ع(هنگامي كه اميرالمومنين: )125ص، 1411، خصيبي(».هس الکلبِ فبهت من کان حولَأسه رأر

دو نفر به منظور رفع ، فرمود شد و مردم را بر اين امر تشويق مي براي جنگ با معاويه آماده مي
گويي  يكي از آن دو در سخن گفتن شتاب نموده زياده. به حضرت مراجعه كردند، نزاع خويش

ش به شكل يك سگ تغيير سر، ناگاه، دور شو اي سگ: خطاب به او فرمودند حضرت. كرد
  .يافت و حاضران شگفت زده شدند

در اين روايت ) ع(اگر از محتواي به ظاهر خلاف شريعت و مغاير با سيرة اميرالمومنين
كه  »محمد بن صدقه عنبري«يابيم كه  درمي، چشم پوشيده و تنها به سند روايت نظر افكنيم

» خصيبي«و ) 366ص، 1415، يخ طوسيش(جزء غاليان ، كند روايت را از ابن سنان نقل مي

، نجاشي /52ص، 1422، ابن غضائري(.است 1بسيار دروغگو و فاسد المذهب، صاحب كتاب
، است) ع(ن كرامت اماملذا محتمل است اين روايت كه امري شگفت و متضم) 67ص، 1416

  .به دروغ به ابن سنان نسبت داده شده باشد

قريب به ) ع(منقول از ابن سنان در باب كرامات ائمههاي غريب و غلوآميز  روايت، بنابراين
  .انداتفاق يا فاقد سند متصل بوده و يا از طريق غاليان به او نسبت داده شده

                                                           

www.SID.ir )٢٣٦، ص٢، ج١٩٨٠زرکلی، (نامبرده زعيم فرقه غالي نصريه است.  ١
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  هاي مربوط به عقايد روايت -ج

در اين ميان بر دو اما ، اندها از طرق ديگر نيز نقل شدهها كه غالب آناين گونه از روايت
  .هاي موسوم به اشباح و روايات تفويضروايت :اندخرده گرفتهنان ابن سدسته از روايات 

به سوء استفاده غاليان از اين روايات در جهت تحكيم  شيخ مفيد، در باب احاديث اشباح
و انتساب ، هايي از سوي اينان در اين راستاآوردن كتاب دعقايد خود اشاره نموده است و پدي

هاي غاليان در اين از جمله كتاب: نويسد ميو  يادآور شده، ه راها به جماعتي از بزرگان اماميآن
شيخ (اندآن را به ابن سنان نسبت داده تأليفاست كه » ظلةالاشباح و الا«مسئله كتابي موسوم به 

كتاب ابن سنان خود  فمؤلّكه  كند مياين احتمال را مطرح  و )39-37صص، د، 1414، مفيد
به همان ميزان محتمل ، و احتمال استناد دروغ به وي را نيز چنان كه عكس اين مطلب، باشد

 ؛ بلكهانتساب غلو به ابن سنان صحيح نيست، ا چنان كه در گذشته گفتيمام )همانجا(داند مي
، كه بيشتر در رابطه با امور مشكل و اعجاب برانگيز، رواياتش ةابن سنان به دليل ويژگي عمد

سوء استفاده غاليان قرار گرفته است چنان كه از عبداالله بن  بوده مورد) ع(هاي ائمهچون كرامت
ابن سنان به ما  ؛وارد مسجد كوفه شديم: ب به بنان نقل شده است كهد بن عيسي ملقّمحم

يعني صفوان ـ و من اراد الحلال و الحرام فعليه بالشيخ  من اراد المعضلات فالي«: نگريست و گفت
ه به شهرت ابن سنان و نيز غاليان با توج، از اين رو) 796ص، 2ج، 1404، كشي( 1.»ـ بن يحيي

قابلياز اين ويژگي وي ، )ع(كرامات اهل بيت نيزو  رمضامين دشوا با ت او در نقل روايات
در واقع اين ويژگي  .دهنداند سخنان باطل خويش را به او نسبت استفاده كرده و كوشيده

 .سخنان خويش را به او مستند كنند تا اهم آوردهفرها اي براي آنسوژه، حديثي ابن سنان
كه در ذيل اين بحث را پي است  تر محتملت انتساب اين كتاب به او عدم صح، بنابراين

  .خواهيم گرفت

-267صص، 1367، كليني(نيز از طريق ابن سنان وارد شده استرواياتي  در باب تفويض

، امر خلقت ضه نظير واگذاريمفوت غلاا در اين روايات اثري از عقايد ام) 441و ص268
صفري (و نيز تفويض اداره عالم )ع(به ائمه ها انسانزنده كردن و ميراندن ، روزي رساندن

                                                           

هاي سخت و مشکل است به سوي من آيد و آن که در پي حلال و حرام است به  يعني؛ هر کس به دنبال روايت. ١
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اين احاديث از طريق احمد بن ، اين علاوه بر .خورد به چشم نمي )144ص، 1388، فروشاني
كه خداوند  كنند ميرا افاده  و تنها اين معنا د بن عيسي و ابن وليد از ابن سنان بازگو شدهمحم

چيزي را اراده ، را به كمال رساند و آن حضرت جز خواست الهي) ص(چون پيامبرش
كه ايشان نيز جز خواست او  واگذار نمود) ص(به اورا پس اختيار تعيين امور دين ، فرمود نمي

  . ندستخواچيزي نمي

ضه بعد از مفضل جعفي مفو سخن برخي از نويسندگان كه ابن سنان را بزرگ، بدين ترتيب
استنباط نويسنده  از مباني) 71ص، 1387، مدرسي طباطبايي(.نمايدنادرست مي، انددانسته

ديدم ـ موسوم به كتاب دورـ غلات  هاي كتابدر بعضي از : كند ميروايت كشي است كه نقل 
وارد شدم  )ع(حسن بن علي از حسن بن شعيب از محمد بن سنان نقل نموده كه بر امام جواد

اي محمد چگونه خواهي بود وقتي كه تو را لعن نموده و از تو : به من فرمودند) ع(و حضرت
اي كه تو را ملاك آزمايش ديگران قرار داده و آن را كه خواهم به وسيله به گونه، بيزاري جسته

  تو هدايت و آن را كه نخواهم گمراه كنم؟

  .كن كه بر هر كار توانايي با اين بنده خود خواهي ميعرض كردم هر چه 

د تو مردي هستي كه خود را براي خدا خالص نمودي و من راز تو اي محم: آن گاه فرمود
و آن را ، به وسيله تو هر كه را خواهد هدايت خواهد مياو  .را در مناجات با خداوند پرسيدم

.كه نخواهد گمراه كند
1
؟ كند ميثابت ا اين روايت چه چيز را ام )895ص، 2ج 1404، كشي(

غلات يافته است و حال آن كه آثار اينان مملو  هاي كتابآن را در يكي از  گويد ميكشي  لاًاو
عثمان از بزرگان  راوي اين خبر حسن بن علي بن ابي ثانياً ؛از اكاذيب و غير قابل اعتمادند

ثالثاً؛ )841ص، 2ج، همان(استه بوده غاليان و مورد لعن عالمان رجالي امامي ه به با توج
به امثال ابن  هايشان دروغغاليان با نسبت دادن ، ر اين كهمبني بعاي ما مد، محتواي روايت

پذيرفتن ، زيرا در اين نقل شود؛ مي تر روشن، پرداختند ميبه نشر عقايد انحرافي خويش ، سنان
چرا كه ، استگمراهي معرفي شده  ةنشان ها آنايمان و نپذيرفتن  ةهاي ابن سنان نشانروايت

                                                           

و رأيت في بعض کتب الغلات و هو کتاب الدور عن الحسن بن علي، عن الحسن بن الشعيب عن محمد بن سنان، . ١
يا محمد کيف أنت إذا لعنتک و برئت منک و جعلتک محنة للعالمين؟ : فقال لي) ع(دخلت علي أبي جعفر الثاني: قال

يا : تفعل بعبدک ما تشاء إنک علي کل شيء قدير، ثم قال: قلت له: أهدي بک من أشاء و أضل بک من أشاء، قال
www.SID.ir . محمد أنت عبد قد أخلصت الله، إني ناجيت االله فيک، فأبي إلا أن يضل بک کثيرا و يهدي بک کثيرا
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غاليان لذا،  .شده است نامبرده ملاك ايمان و گمراهي ديگران معرفي، طبق مفاد اين روايت
و با پشتوانه چنين احاديثي شيعيان را به پذيرفتن  دادند ميعقايد باطل خويش را به او نسبت 

ايت منقول از و طرد رو زيرا رد، نمودند ميعقايد غاليان بود ملزم  ةكه در بردارند، تاآن رواي
، نه تنها بر غلو ابن سنان دلالت ندارد، بنابراين اين روايت. ديني بود هام بيبرابر با اتّابن سنان 

  . بلكه بيانگر نيرنگ غاليان در سوء استفاده از افرادي نظير او بوده است

 نظريه مختار در فلسفه جرح ابن سنان  - 5

به احتمالاتي چند در  توان ميابن سنان  ةاز واكاوي و بررسي نظريات مطرح شده دربار
از سوي ابن ، نامبرده به غلو حت جرح او دست يافت كه علاوه بر عللي كه در ذيل جرعلّ

  .شوند ميغضائري و مفيد بيان شد در سبب جرح وي از سوي ابن نوح و فضل بن شاذان ياد 

ه و فضل بن شاذان روايت نمودن او اشكال كرد ةبرخي نظير ابن نوح در نحو شد كهگفته 
ا نه درست ام .اندبه زمان بعد از حيات خويش محدود نموده، نقل روايت از وي را ةاجاز
روايت كردن ابن سنان غير قابل قبول باشد و نه مرگ فضل بن شاذان در  ةكه نحو نمايد مي

  .نهفته است ءاي در ابراز اين گونه آراشايد هم نكته. گذار تأثيرسرنوشت روايات او 

اند؛ زيرا  آن دو از دشمنان نابخرد ابن سنان دانسته ةتقي، برخي علتّ اظهار چنين نظراتي را
، تابي، وحيد بهبهاني.(بوده است) ع(روايات او در بردارنده امور غريب و كرامات اهل بيت

بن اند جلوگيري از استفاده ابزاري غاليان از روايات اچنان كه گفته تر آن توجيه محكم) 345ص
كه اين راوي را در معرض نسبت دادن عقايد غاليان قرار ، سنان به دليل شخصيت روايي اوست

، داده؛ به نحوي كه موجب شده است فضل بن شاذان به منظور جلوگيري از اين دسيسة غاليان
د چنان كه سي. به ضعف ابن سنان و منع از نقل روايات او در طي حيات خويش حكم كند

او را تخطئه و از پيروي او منع ، بيبه واسطه اعتقاد شيخ صدوق به سهو النّ) ق436. م(مرتضي
به دليل اعتقاد مولي عبداالله شوشتري در باب ) ق1009. م(نموده است و نيز صاحب مدارك

، 1404، خاقاني.(ملاقات با او را مساوي با تخريب دين توصيف كرده است، عمل به خبر واحد
ست كه فضل بن شاذان به منظور جلوگيري از دستاويز قرار گرفتن بعيد ني، بنابراين) 161ص

چاره را در رد احاديث او در طي حيات خود ديده است تا از اين طريق ، ابن سنان و رواياتش
آنان را در اين امر فرو كاهد و هم با  ةهم عرصة ابتكار عمل را از غاليان باز گرفته و انگيز
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كه ، ها دهد از خطر نابود شدن آن روايت از وفات خود مي به نقل بعد اي كه نسبتاجازه
كه در عين اجازه ، همين گونه است ابن نوح. نمايد بخشي از ميراث شيعه است جلوگيري مي

شمرد تا شايد به اين  نامعتبر مي، ها را به دليل شيوة نقل ابن سنان آن، هاي او دادن به نقل روايت
  .ها باز نمايد ر روايات منسوب به او و پالايش آنوسيله راه را براي دقتّ بيشتر د

گفتني است جريان غلو در آن عصر به اوج خود رسيده و غاليان در اين دوره سخت در 
زيرا وي ، ها بود اند و آن گونه كه اشارت رفت ابن سنان يكي از بهترين گزينهتلاش بوده

ن امر اين قابليت را به وجود بود و اي) ع(دلباختة احاديث غريب و نقل كرامات اهل بيت
آورد كه اينان در تأييد عقايد باطل خويش منقولاتي را ساخته و به افرادي نظير او نسبت  مي

  .لذا هر يك از عالمان اماميه به طريقي كوشيدند تا مانعِ توطئه غاليان گردند، دهند

حد امكان از موارد  هاي ابن سنان را تا روايت، دانشمندان روشن ضمير اماميه، سرانجام
خلاف واقع پيراستند و شاهد بر اين امر گفتار شيخ طوسي است كه به هنگام بر شمردن آثار 

اخبرنا به ، و له کتاب النوادر و جميع ما رواه الا ما کان من تخليط او غلو«: گويد ابن سنان مي
».جماعة عن ابی جعفر بن بابويه

1
هاي  اميه روايتگويي مشايخ ام) 219ص، ب1417، طوسي(

نمودند و شيخ طوسي نيز تنها اين گونه  از غير آن پيراسته و روايت مي، قابل اعتماد ابن سنان را
  . كند از احاديث را از طريق صدوق روايت مي

  گيرينتيجه 

گر چه اه است و كه ابن سنان از ثقات امامي آيد ميچنين بر ، از مجموع مباحث مطرح شده 
و مورد توثيق است اما سرانجام ثابت قدم مانده ، اني خود دچار لغزش گرديدهتي از زندگدر مد

ه قرار گرفته و همچنين سخناني به او نسبت داده و بسياري از دانشمندان امامي) ع(جواد امام
 .شود نميبه واسطه نقل او ، ف و تشكيك در سند رواياتا اين امر نيز موجب توقّام، شده است

  . ستااعتماد مامي جليل القدر شايسته اين ا، بنابراين

                                                           

 اي ازيعني؛ و نيز صاحب کتاب نوادر است و همه آنچه را كه او روايت نموده، غير از آنچه در آن غلو و يا آميخته. ١
www.SID.ir .صحيح و سقيم است، جماعتي از طريق شيخ صدوق برايم روايت نمودند
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